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 چکیده

اطتام  زاداران و حاضران در مراسم  زا به دست  یحکم فقه یدار بررسمقاله  هده ینا
 یگیرانید و دداده یممسئله فتوا بیه تحیر یندر ا یسلف یت. اغلب  لمااس یتبستگان م

نوشتار  یناند. در اکراهت( داده یااهل سنت، اغلب فتوا به جواک )اباحه، استحباب  ی لما
 یاتفتاوا با روا یناک ا یبکه کدام  رسیمیمسئله را برم ینا سنت،اهل  یاتروا یبا بررس

متتبیر اهیل  ییاتکیه روا شودیدارد. در انتها ثابت م یوتریب یمتتبر اهل سنت ساکگار
اطتام بهتیر  یاک آنها گاه یسنت دال بر جواک اطتام  زاداران است و طبق مضمون برخ

 است.
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 مقدمه

یکی از مسائل مهمی که بون سلفوان و سایر اهـل سـن  در بـاب ،ن اخـتلاف شـد       
اس ، مسئله اطعام عزاداران به دس  بسـتگان موـ  اسـ . البتـه موضـو  ایـن بحـث،        

هایی اس  که به دلول مسائل عارضی، حکم ،ن تحریم نباشد؛ مًل اینکـه شـخص   نمونه
 از اموال قاصران و ایتام مو ، بدون اجاز  ولی ،نها و بدون رعای  مصلح  اطعام کند.

اند؛ طحاوی به نقـل  سن  فتوا به استحباب داد در این زمونه بسواری از علمای اهل  
کردن غـیا بـه   روای  دلال  بر اباحه درس »نویسد: می محمد بن عبدالستار الکردیاز 

دس  بستگان مو  و دعوت دیگران به ،ن دارد؛ بلکه در بزازیه گفته اس  اگـر غـیایی   
   9«.برای فقرا درس  کنند، نوکو اس !
انـد؛ ادار  افتـای امـارات تـابع     ن کار را مبـاح دانسـته  بسواری از علمای اهل سن  ای

 نویسد:اوقاف امارات در این زمونه می

دادن و احسةان از طةرف میةت و نیةز     اگر مقصود بستگان میت از اطعام، صدیه
ویژه اگر ایةن  کردن اهل خیر برای میت باشد، این کار اشکال ندارد ... و بهجمع

ات خارج شود، کراهت نخواهد داشت؛ زیةرا  اطعام از ریا و فخرفروشی و مباه
اند؛ بسیاری از علما احکامی که علت دارند، در وجود و عدم خویش تابع علت

همان شةبهه بةروز    اند که علت حکم ذکرشده، یعنی کراهت اطعام،تصریح کرده
 2بینی است.ریا و خودبزرگ

  اطعـام در  شوخ علی جمعه، مفتی سابق مصر، در جـواب فتـوایی کـه از وی دربـار    
هـوچ مـانع شـرعی از    »نویسـد:  مراسم عزاداری برای اکرام حاضران پرسـود  شـد ، مـی   

برگزاری چنون مراسمی و خوردن از غیای ،ن وجود ندارد ... بـه ایـن شـرل کـه ایـن      
دوانـی نوـز    9«.مراسم سبب تجدید حزن اهل مو  نشـد  و از مـال افـراد قاصـر نباشـد     

                                                                 
 .430، ص3، جلاححاشی  الطحاوی علی مرایی الفطحاوی، أحمد بن محمد،  .1
 .3283، 2009 یژولا 30اداره افتای امارات،  .3

 .335، 2003ژانویه  9اداره افتای مصر،  .1



 اول، شماره اولسال ، یمذاهب فقه یقیمطالعات تطب /  131

ه بستگان مو  درسـ  کـرد  و مـردم را بـه ،ن دعـوت      و اما ،ن غیاهایی ک»نویسد: می
رسد، هوچ اشکالی کنند، اگر برای قرائ  قر،ن و شبوه ،ن باشد که خورش به مو  میمی

 9«.ندارد
الموسـوعة الفقهوـة   انـد؛ در ایـن زمونـه در    گرو  دیگری از علما فتوا به کراه  داد 

: اطعام در عزاداری یـا از جانـب   احکام مربول به اطعام در عزاداری»،مد  اس : الکبری 
بستگان مو  اس ، یا از جانب غور ،نها؛ اما اگر از بستگان موـ  باشـد، فقهـای حنفـی،     

اغلب علمای وهـابی   2«.اند که چنون کاری مکرو  اس مالکی، شافعی و حنبلی فتوا داد 
جـایز نوسـ    »نویسد: اند؛ در این زمونه شورای افتای عربستان مینوز فتوا به تحریم داد 

کنند، چه از مال ورثه باشد، چه از ثلث متوفا باشد، یـا از مـال    درس بستگان مو  غیا 
 9«.اس  شخصی که به ،نها رسود  اس ؛ زیرا این خلاف سن  رسول خدا

شد  هـر کـدام از   های مختلف در این زمونه مشخص شد، ادله مطرححال که دیدگا 
 کنوم:دو طرف را بررسی می

 ت دال بر جوازروایا. 1

 در این زمونه روایات فراوانی در جواز این کار با اسناد متعدد وجود دارد:

 الف. اطعام مردم در عزاي عمر بن خطاب

گوید وقتی عمر از دنوا رف ، مـردم را بـه   از جمله این روایات، روایتی اس  که می
 نویسد:یم مجمع الزوائدزمونه هوًمی در صورت عمومی اطعام کردند؛ در این 

گفةت:  ویتی عمر بن خطاب می»از احنف بن ییس روایت شده است که گفت: 
شود که یکی از مردان یریش از دری وارد شود، جز اینکه گروهةی  گاه نمیهیچ

من این را شةنیدم ولةی معنةای سةخنان او را     « شوند!از مردم همراه او وارد می
دسةتور داد کةه بةرای مةردم     نفهمیدم، تا اینکه خود او رایو خورد و به صهیی 

                                                                 
 .237، ص3جالفواکه، . دوانی، أحمد بن ینیم، 1
 .44، ص4، جالموسوع  الفقهی  الکویتی ، . وزارة الأویاف والشئون الاسلامی  الکویت2
 .149، ص9ج ،فتاوی اللجن  الدائم لافتاء فی السعودی ، اللجن  الدائم  للبحوث العلمی  وا. 3
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نماز بخواند و یذا بگذارند تا به مشورت بنشینند ... ویتی مردم از تشییع جنازه 
عمر بازگشتند، گرسنه بودند. پس برای آنهةا یةذا گذاشةته شةد. ولةی مةردم از       

؛ عباس بن عبدالمطلی آمد و گفةت: ای  خوردندینمای که داشتند ریزی یصه
و بعد از ایشان ما، هم خوردیم هم نوشةیدیم؛ ابةوبکر   مردم! پیامبر از دنیا رفت 

نیز از دنیا رفت و ما خوردیم و نوشیدیم. ای مردم! از این یةذا بخوریةد، پةس    
دست خود را )به سمت یذا( دراز کرد و مردم نیز رنین کردنةد و خوردنةد ...   
در سند روایت علی بن زید است و حدی  او نیکو است؛ و بایی راویةان ایةن   

 1«.ت، از روات صحیح هستندروای

و بـه صـهوب   »سعد این روای  را در طبقات به ایـن صـورت ،ورد  اسـ  کـه:     ابن
طور که همان 2«.دستور داد که برای مردم، بعد از مردن وی، غیا بپزد و ،نها را اطعام کند

متن روای  واضح اس ، کل مردم عزادار عمر و حاضران در تشووع جناز  وی به دستور 
جایز نوس  بـرای عـزای    شرعادالمال اس  که اند. این اطعام یا از بو و اطعام شد خود ا

المال مسلمانان به عزاداران اطعام شود، یا از مال شخصی صـهوب اسـ    شخصی از بو 
کنند کـه در عـزای دیگـری اطعـام کنـد، یـا از مـال         مأمورکه باز معنا ندارد شخصی را 

رسود  و در واقع اطعام از جانب ورثه عمـر بـه   شخصی خود عمر اس  که به ورثه وی 
،ید. سند روای  نوز به گفته خود هوًمی که از متخصصان رجال اهـل سـن    حساب می

 ،ید معتبر اس .به حساب می

 به دست خانواده میت بعد از شرکت در تشییع خداب. اطعام رسول 

 مشةکاة در  یکی دیگر از ادله جواز، روایـ  زیـر اسـ  کـه خطوـب تبریـزی ،ن را      
 نقل کرد  اس : المصابوح

از عاصم بن کلیی از پدرش از یکی از انصار روایت شده است کةه گفةت: بةا    
به تشییع جنازه یکی از انصار رفتیم ... ویتةی حضةرت از دفةن     رسول خدا

                                                                 
 .397، ص7، جمجمع الزوائد. هیامی، علی بن أبی بکر، 1
 .29، ص4، جالطبقات الکبری. ابن سعد، محمد، 2
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بازگشت، شخصی از طرف زن او حضرت را دعوت کرد؛ حضرت نیز اجابةت  
یذا را آوردند و ایشان دست به یذا بةرد و   کرد و ما نیز به همراه ایشان بودیم؛

 دلائةل النبةوة  دیگران نیز رنین کردنةد ... ایةن روایةت را ابةوداود و بیهقةی در      
  1اند.آورده

همچنون، نهی از اطعام، با روایتی در تعـارض  »نویسد: طحاوی دربار  این روای  می
. از یکی از انصار نقـل  اس  که امام احمد و ابوداود با سند صحوح از عاصم بن کلوب ..

  2...«.به تشووع جناز  یکی از انصار رفتوم  اند که گف : با رسول خداکرد 

 ج. غذادادن در عزاي خالد بن ولید

 نویسد:یم صحوح بخاریدر این زمونه عونی شارح 

موفق در انساب از محمد بن سلام روایت نقل کرده است که هیچ زنی از زنةان  
یبةر   ماند، جز اینکه سر خود را تراشید و موهةای خةود را بةر   المغیرة بایی نبنی

خالد ریخت؛ کنایه از اینکه جز تو مردی وجود ندارد که دیدن موی ما برای او 
حرام باشد؛ و گریبان راک کردند و بر گونه خویش لطمه زدنةد و، بنةوالمغیرة   

  3ار نهی نکرد.که خاندان خالد بن ولید بودند، یذا دادند و عمر آنها را از این ک

این روای  نوز صـراح    4،ورد  اس . تاریخ دمشقعساکر در شبوه این مضمون را ابن
انـد.  در اطعام عزاداران دارد و عمر و دیگر صـحابه نوـز ،نهـا را از ایـن کـار نهـی نکـرد        

بنابراین، طبق مبنای اهل سن ، این روای  سور  عمومی صحابه را ثابـ  کـرد  و حجـ     
بررسی سندی نوز، درس  اس  که این روای  مرسل اس ، ولی بـه دلوـل   اس . از حوث 

 تواند مؤید به حساب ،ید.وجود اسناد صحوح دیگر، نوازی به اعتبار سند ،ن نوس  و می

                                                                 
 .3352، ص8ج مشکاة المصابیح،. خطیی تبریزی، محمد بن عبدالله، 1
 .430، ص3، جلاححاشی  الطحاوی علی مرایی الف. طحاوی، أحمد بن محمد، 2
 .38، ص3، جعمدة القاری. عینی، بدر الدین محمود بن أحمد، 3
 .255، ص33ج تاریخ مدین  دمشق و ذکر فضلها و تسمی  من حلها من الأماثل،. ابن عساکر، علی بن الحسن، 4
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 د. اطعام در وفات ابوذر

 نگارد:اثور در این زمونه میابن

یةا کسةی را   در این سال ابوذر از دنیا رفت؛ او به دخترش گفته بةود کةه ببةین آ   
بینی یا خیر؛ پاسخ داد: نه! گفت: پس هنوز زمان وفات مةن نرسةیده اسةت!    می

سپس دستور داد گوسفندی را ذبح کنند و بپزند و گفت: گةروه صةالحی بةرای    
کنند به نزد تو آیند آنهةا را  دفن من خواهند آمد، ویتی کسانی که من را دفن می

ه تا یبل از اینکه سةوار شةوید یةذا    دهد کیسم بده و بگو ابوذر شما را یسم می
بینی  گفت: آری! بخورید. ویتی یذا آماده شد به دخترش گفت: آیا کسی را می

آیند ... او را یسل دادنةد و کفةن کردنةد و بةر وی نمةاز خواندنةد؛       گروهی می
دهةد کةه   رساند و شما را یسم میدخترش به آنها گفت: ابوذر به شما سلام می

 1نکه از این یذا بخورید.سوار نشوید مگر ای

این روای  نوز به خوبی بوانگر ،ن اس  که صـحابی بزرگـواری ماننـد ابـوذر کـه از      
بود  اس ، خـود بـرای کسـانی کـه در عـزای وی       ترین افراد به رسول خدانزدیک

دهد. همچنون، از حوث بررسی سندی، این روایـ   کنند، دستور تهوه غیا میشرک  می
به دلول وجود اسناد صحوح دیگر، نوازی به اعتبار سند ،ن نوس  و  نوز مرسل اس ، ولی

گویـد مـن   یماثور در ابتدای کتاب خود تواند مؤید به حساب ،ید. جدای از اینکه ابنمی
 روایاتی را برگزیدم که اسناد ،نها معتبر باشد.

 ه. اطعام در وفات زید بن ثابت از جانب خارجه پسر او

واقدی گفته اس  وقتی زنان برای زید بن ثاب  »نویسد: یذهبی در شرح حال وی م
را قربانی کردنـد و بـه عـزاداران     ،نهاعزاداری کردند، مروان چند شتر برای ،نها فرستاد. 

 9،مد  اس : تاریخ دمشقتر در شبوه همون روای  به صورت کامل 2«.دادند

                                                                 
 .25، ص8جالکامل فی التاریخ، . الشیبانی )ابن اثیر(، علی بن محمد، 1
 .440، ص2، جیزان الاعتدال فی نقد الرجالم. ذهبی، محمد بن أحمد، 2
 .883، ص39ج تاریخ مدین  دمشق و ذکر فضلها و تسمی  من حلها من الأماثل،. ابن عساکر، علی بن الحسن، 3
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ار آمدنةد و  ه پسر زید گفت ویتی پدرم زید بن ثابت از دنیةا رفةت، انصة   خارج
گفتند او را روز دفن کنید تا مردم برای دفن او جمع شوند؛ مروان سةر و صةدا   
را شنید و خود نیز آمد ... بعد از طلوع خورشید مروان بر او نماز خواند و رند 

 شتر فرستاد که یربانی شدند و ما مردم را با آنها اطعام کردیم.

اس ، ولی ارسال یا ضعف واقـدی  این روای  نوز مرسل اس  و واقدی در سند ،ن 
طور که در روایات قبـل گیشـ ، وجـود    زیرا همان در روای ، مانع از قبول ،ن نوس ،

کنـد و  نواز مـی چند سند صحوح در این مضمون، ما را از بررسی سندی سایر روایات بی
 روند.،نها فقد به عنوان مؤید به کار می

 بندي روایات جوازجمع

خـوبی  اری از ،نها با سند صحوح در کتب اهـل سـن  ،مـد ، بـه    این روایات که بسو
بوانگر جواز اطعام عزاداران به صورت عمومی )و نه فقد خانواد  مو ( اس ؛ حال چـه  

طـور کـه در روایـ  وفـات     این اطعام به دس  بستگان وی صورت گرفته باشد، همـان 
یشـ ، یـا بـه    به تشـووع وی گ  ابوذر یا عمر یا وفات صحابی و دعوت رسول خدا

 دس  دیگران، مانند روای  وفات خالد بن ولود یا زید بن ثاب .

 . مدارک تحریم1

اند کـه ،نهـا را   مدعوان تحریم، روایاتی را به عنوان مدرک فتوای خویش شاهد ،ورد 
 کنوم:بوان می

 هاي جاهلیت است: پختن غذا در عزاداري از سنتالف. رسول خدا

فرمود: سـه چوـز از    رسول خدا»نویسد: کتاب خود می سلام دردر این زمونه ابن
خوانی؛ غیادادن و اینکه زنی از غور اهل بو  موـ ، شـب   های جاهلی اس ؛ نوحهسن 

 این روای  مرسل اس  و هـوچ سـندی بـرای ،ن نقـل نشـد       9«.را در خانه ایشان بماند
 اس .

                                                                 
 .90، ص3جالایمان، . ابن سلام الهروی البغدادی، یاسم، 1
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 و نهی از اطعام مردم در وفات ب. پیامبر

در این زمونه به ،ن استناد شد ، روایتی اس  که ابوطـاهر سـلفی    یکی از روایاتی که
 نقل کرد  اس :

ابوهریره و جابر بن عبدالله و عمران بن حصین و عبدالله بن عمر و عبةدالله بةن   
روایت کردنةد کةه    عمرو بن العاص و معقل بن یسار مزنی همگی از پیامبر
از یةذاخوردن در عةزای    از اطعام مردم )در عزای( میت نهی کةرد، و همچنةین  
 1کسی، همچنین از فرستادن یذا به نزد بستگان میت!

ولی این روای  نوز از جه  سندی اعتبار ندارد؛ عسقلانی در باب سند این روایـ   
 نویسد:می

صلاح گفته اسةت  باطل دانسته است، ابن شرح مهذباین روایت را نووی در  
طةاهر( آمةده اسةت ... مةن     )ابو منةاهی این روایت ضةعیف اسةت و در کتةاب    

این روایت را از عباد بن کایر از عامان اعرج از حسةن از   مناهیگویم کتاب می
هفت نفر از صحابه از جمله ابوهریره و جابر و عبدالله بةن عمةر و عمةران بةن     
حصین و ... نقل کرده است و این روایت، روایت باطلی است که اصل ندارد و 

   2از جعلیات عباد است.

نون، در متن این روای  از فرستادن غیا برای خانواد  مو  نهی شد  اسـ  کـه   همچ
 به اجما  مسلمانان جایز اس !

 گري استدادن در عزا نوعی نوحهج. کلام جریر یا نقل از عمر: طعام

جریر بـر عمـر وارد شـد و    »کند که: شوبه از جریر بن عبدالله چنون روای  میابیابن
؟ گف : خور! گف : ،یـا زنـان گـرد    کنندیمسرایی ما بر مو  نوحهگف : ،یا در منطقه ش

گـری  شوند؟ پاسـخ داد: ،ری! عمـر گفـ : ایـن نوحـه     ،یند و غیا داد  میمو  گرد می

                                                                 
 .28، ص39ج البغدادی ، خ یالمشابو طاهر سلفی، أحمد بن محمد،  .1
 .802، ص3، جتلخیص الحبیر فی تخریج أحادی  الرافعی الکبیرحجر عسقلانی، أحمد بن علی، ابن  .3
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سعود بن منصور نسب  داد  شـد ، ولـی    سننشبوه همون روای  بدون سند به  9«.اس !
یگر ایـن مضـمون از خـود    و در روایاتی د 2در کتاب فعلی چنون عبارتی موجود نوس ؛

ماجه از وی نقـل شـد  اسـ  کـه     ابن سننجریر به صورت مستقوم نقل شد  اس ؛ در 
گـری  کـردن را از نوحـه  شـدن نـزد بسـتگان موـ  و غـیا درسـ       مـا جمـع  »گف : می
   9«.دانستوممی

شـدن نـزد بسـتگان موـ  و غـیا      مـا جمـع  »نویسد: می مسنداحمد بن حنبل نوز در 
اما خود احمد در بـاب ایـن    4«.دانستومگری میدفن مو  را از نوحه کردن بعد ازدرس 

کردن ،نهـا  شدن نزد بستگان مو  و غیا درس حدیث جریر که جمع»گوید: حدیث می
بـودن  بونم )کنایـه از باطـل  ریشه در جاهلو  داش  ... هوچ اصلی برای این روای  نمی

 6مرد.شدارقطنی نوز این روای  را مضطرب می 0«.روای (

 دادن در عزا از امور جاهلی است!د. ابوالبختري )سعید بن فیروز(: طعام

رسـد، وی  یم ـکنـد کـه بـه ابـوالبختری تـابعی      شوبه روای  دیگری نقـل مـی  ابیابن
گـری ]هـم[ از امـور    غیادادن در عزای مو  از امور جـاهلی اسـ ؛ و نوحـه   »گوید: می

حجر عسـقلانی دربـار    اب اس  که ابندر سند این روای  هلال بن خب 7«.جاهلی اس 
حبان او را در ضعفا ،ورد  و گفته اس  در ،خر عمر دیوانه شد، و از ابن»نویسد: وی می

انـد در حـدیث وی وهـم    کرد ... ساجی و عقولی نوز گفتهروی توهّم روایات را نقل می
  8«.وجود دارد
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 اطعام بعد از موتسعید بن جبیر: سه چیز از کارهاي جاهلی است: ... و  ه.

سه چوـز از کارهـای   »کند که گف : خود از وی چنون نقل می مصنفعبدالرزاق در 
کردن زنی که از اهل بوـ   دادن بعد از وفات مو ، و بوتوتهگری، غیاجاهلی اس ، نوحه

سـلوم اسـ  کـه ذهبـی     در سند این روای  نوز لوث بـن ابـی   9«.مو  نوس ، در نزد ،نها
الحدیث اس ، یحوی و نسـائی او را  احمد گفته اس  وی مضطرب»سد: نویدربار  او می
دانند ... از یحوی بن سعود نقل شد  اس  که در قبال هوچ کس به انداز  لوث ضعوف می

   2«.دانس تر مینظر بد نداش ! و لوث را از عطاء بن سائب ضعوف

 و. عمر بن عبدالعزیز: مصیبت ببینید و بدهکار هم بشوید؟!

معـن بـن   »کند که گفـ :  شوبه نوز با سند زیر از عمر بن عبدالعزیز روای  میبیاابن
عوسی برای ما از ثاب  بن قوس روای  کرد که گف : عمر بـن عبـدالعزیز را دیـدم کـه     

گف : هم مصوب  ببونوـد و هـم بـدهکار    گیاش  بستگان مو ، تجمع بگورند و مینمی
قـوس اسـ  کـه جرجـانی وی را در کتـاب       در سند این روای  نوز ثاب  بن 9«.شوید؟!

جـدای از اینکـه    4«.حدیث او قوی نوسـ  »نویسد: ضعفای خود ،ورد  و دربار  وی می
تواند مبنای حکم فقهـی باشـد. زیـرا سـخنان و     این روای ، حتی بر فرض صح ، نمی

اجتهاد عمر بن عبدالعزیز در نظر اهل سن  حج  نوس ، مگر اینکه ادعـا شـود سـخن    
  به مبنای اجتهاد وی اس  و در فرضی کـه استحسـان را بپـییریم، گفتـار وی     وی اشار

 ارشاد به اجتهادی استحسانی اس .

 بندي روایات تحریمجمع

یک از این روایات سند معتبری ندارد و به همون دلول در مقابل روایات جواز یا هوچ
تن ایـن روایـات، در   نداش ـاستحباب قابلو  مقابله و تعارض ندارد. البته با وجود صح 
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صورتی که از روایات جواز، استحباب یا اباحه )به معنای اخـص( ثابـ  نشـود و ادعـا     
شود که دلال  بر اباحه به معنای اعم دارند، ممکن اس  ادعا شود که جمع ،نها بـا ایـن   

السند هستند( از باب تسامح در مدارک ،نهـا موجـب حکـم بـه     روایات )هرچند ضعوف
طـور کـه در   ه فتوای بسواری از علمای اهل سن  نوز چنون بود. همانشود ککراه  می

 منابع بسواری از ،نها در باب کراه ، همون روایات ،مد  اس .

 اشتباه مدرک تحریم دانسته شده است!. روایاتی که به3

اشتبا  ،نها را بـه عنـوان مـدرک    در این موان روایاتی وجود دارد که بعضی از علما به
کنوم، ربطی به غیادادن در عزای اند، ولی وقتی ،نها را بررسی دلالی مین کرد تحریم بوا

 مو  ندارند.

 الف. سعید بن جبیر: نحر شتر در مصیبت از امور جاهلی است!

سـه چوـز از امـور    »گویـد:  شوبه روای  دیگری از سعود بن جبور ،ورد  که میابیابن
فضةال  بةن   در سـند روایـ     9«.گام مصوب کردن شتران در هنجاهلی اس ، ... و قربانی

همچنـون، ایـن    2دانـد. الحدیث میاس  که بخاری او را در تاریخ خود مضطرب حصین
رفـ ، در  روای  اشار  به یکی از سنن جاهلی دارد که وقتی شخص کریمی از دنوا مـی 

و ریختنـد  کردنـد و گوشـ  ،ن را بـر کنـار قبـر او مـی      یمکنار قبر او شتران را قربانی 
کرد و حال باید بعد از مـردن،  ها قربانی میگفتند او در زمان حوات خود برای مهمانمی

ولی با وجود  9خوردند.ها را حووانات و درندگان میبرای او جبران کنوم؛ و این گوش 
،نچـه  »شوبه ،ن را در بـاب  ابیاینکه متن این روای ، مربول به اطعام بر مو  نوس ، ابن

 ،ورد  اس ! 4«اندبر مو  گفتهدربار  اطعام 
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 گري است!ب. جریر بن عبدالله: تعدید میت از نوحه

کنـد کـه   حازم از جریر بن عبدالله صحابی نقـل مـی  طبرانی روایتی را از قوس بن ابی
 9!«.مودانسـت یمگری کنند؟ گفتم: ،ری! گف : ما این را نوحه،یا مو  را تعدید می»گف : 

ای  ،مد  اس ، در لغ  به معنـای شـمردن صـفات و مناقـب     تعدید مو  که در این رو
های ولی در بعضی از پایگا  2سازی چوزی برای مو  ندارد!مو  اس ، و ربطی به ،ماد 

أباو أناس الفایاد    »یکی از سلفوان بـا نـام   « شباۀ سحا  السلفیۀ»مجازی وهابی از جمله 
بـه عنـوان تخـریج روایـ       ایـن روایـ  را  « ملیحان بن مرها بن ملیحان العونا الأثاری 

   9بوان کرد  اس !« حرم  اطعام در عزاداری»

 نتیجه  

از بررسی این روای  چنون به دس  ،مد که روایات متعـددی بـا اسـناد معتبـر و از     
و صحابه ایشان وجود دارد که جواز اطعام عزاداران به دس  بستگان و  رسول خدا

اتی که برای نهی از این مطلـب بوـان شـد     کند؛ همچنون، روایاطرافوان مو  را ثاب  می
بود، همگی ضعف سندی دارد و بعضی از ،نها نوز دلال  بر مدعا نـدارد. امـا بـه دلوـل     

السند اس  که بسواری از علمای اهل سن  فتـوا بـه   کنارنگیاشتن همون روایات ضعوف
 اند.کراه  داد 
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 .دار الفکرجا: ، بیتحقیق: السید هاشم الندوی، التاریخ الکبیر. تا()بی محمد بن إسماعیلبخاری، 
دار : بیةروت  ،یحیی مختار یزاوی: تحقیق، فاء الرجالالکامل فی ضع(. 3409جرجانی، عبدالله بن عدی )

 .الطبع  الاالا ، الفکر
، تحقیق: محمد ناصر الدین الألبانی، بیروت: مشکاة المصابیح(. 3937خطیی تبریزی، محمد بن عبدالله )
 المکتی الاسلامی، الطبع  الاالا .

د. محفوا الرحمن زیةن الله  : تحقیق ،ی العلل الواردة فی الأحادی  النبو(. 3407داریطنی، علی بن عمر )
  .الأولی  طبع، الدار طیب  :الریاض، السلفی

 ، بیروت: دار الفکر.الفواکه(. 3437دوانی، أحمد بن ینیم )
، تحقیق: شعیی الأرناؤوط و محمد نعیم العریسوسی، سیر أعلام النبلاء(. 3438ذهبی، محمد بن أحمد )

 اسع .التطبع  بیروت: مؤسس  الرسال ، ال
 الشةیخ علةی محمةد معةوض و     :تحقیق، میزان الاعتدال فی نقد الرجال(. 3997ذهبی، محمد بن أحمد )

 .الأولی الطبع  ،دار الکتی العلمی : بیروت ،الشیخ عادل أحمد عبدالموجود



 111/  اهل سنت يعلما يو آرا یمبان ی: بررستیاطعام عزاداران به دست بستگان م

تحقیق: أبی معاذ طارق بن عةوض الله بةن   ، مام أحمدلامسائل ا(. 3420سجستانی، سلیمان بن الأشع  )
 .الأولی  طبعالمکتب  ابن تیمی ،  :مصر، محمد

 www.sahab.net(. در: 30/08/2004شبک  سحاب السلفی  )
: عبةدالله القاضةی، بیةروت: دار    قیة تحق، الکامل فی التةاریخ (. 3437الشیبانی )ابن اثیر(، علی بن محمد )

 الاانی .طبع  الکتی العلمی ، ال
 ،حبیةی الةرحمن الأعظمةی   : تحقیق، مصنف عبدالرزاق(. 3408الصنعانی، أبو بکر عبدالرزاق بن همام )

 .الطبع  الاانی ، سلامیلاالمکتی ا :بیروت
 :الموصةل  ،تحقیق: حمدی بةن عبدالمجیةد السةلفی    ،المعجم الکبیر(. 3404طبرانی، سلیمان بن أحمد )

 .الطبع  الاانی  ،مکتب  الزهراء
، بةولاق مصةر: المطبعة  الکبةری     فلاححاشی  الطحاوی علی مرایی ال(. 3833طحاوی، أحمد بن محمد )
 الأمیری ، الطبع  الاالا .

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.القاری عمدةتا(. عینی، بدر الدین محمود بن أحمد )بی
جمع ، المجموع  الأولی، فتاوی اللجن  الدائم تا(. اللجن  الدائم  للبحوث العلمی  والافتاء فی السعودی  )بی

 نا.جا: بی، بیمد بن عبدالرزاق الدویشترتیی: أح و
 حامةد ، الزیةات  أحمةد  ،مصطفی إبراهیم، المؤلفون: الوسیط المعجمتا(. )بی بالقاهرة العربی  اللغ  مجمع

 .الدعوة دارجا: ، بیالنجار محمد، عبدالقادر
ی العلمیة ،  دار الکتة : بیروت، أهل المصائیتسلی  (. 3933منبجی حنبلی، أبی عبدالله محمد بن محمد )

 .الطبع  الأولی
وزارة الأویةاف  ، کویةت:  الموسوع  الفقهی  الکویتیة  (. 1404) سلامی  الکویتلاوزارة الأویاف والشئون ا

 .سلامی  الکویتلاوالشئون ا
.دار الکتاب العربی/ دار الریان للتراث: بیروت /القاهرة، مجمع الزوائد(. 3405هیامی، علی بن أبی بکر )

 


